
 بيائيد او را پرستش كنيم
 خدا را به شادي  نيايش كنيم
 چو او صخرة رستگاري ماست

 به نزديك او ، هم  ستايش كنيم 
 
 بخوانيم  او را به شادي  سرود 

 ستائيم او را به آواي رود
 خداي بزرگي كه خود ، يهوِه است
 به جمع خدايان كه فرمانده است

 
 نشيب زمين در كف دست اوست 

 فراز كُهستان ، هم از آن اوست 
 كه دريا بسازيد و دريا ازوست

 كه تصوير خشكي ، هم از دست اوست
 
 بيائيد او را پرستش كنيم 

 به بانگ و ترانه ، به شعر و سرود
 به زانو درآئيم نزد خداي

 نيايش كنان ، پيش او در سجود

 كه او خود خدايست و ما بنده ايم
 كه او خود شبان است و ما گلّه ايم 

 
 چو امروز آواز او بشنويد 

 دل خويشتن را مسازيد سخت
 “مسا” و روز “ مريبا”چو روز 

 به صحراي تان ، چون كه برگشت بخت
 
 نياكانتان آزمودند مرا 

 سراسر بديدند كار مرا
 چهل سال بودم ازيشان غمين

 كه هرگز نجستند راه مرا
 
 بگفتم كه اين قوم گمراه دل 

 شناسندة راه من نيستند
 چو سوگند در خشم خود خورده ام

 سزاوار آرامشم نيستند
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